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گزارش خبری

آیا همه مادران باردار 
باید واکسن آنفلوانزا تزریق کنند؟

مدیر گروه زنان دانشــگاه علوم پزشکی ایران با بیان اینکه آنفلوانزا در 
دوران بــارداری یــک بیماری جدی و در عین حال قابل درمان اســت، 
گفت: احتمال بستری شــدن در بیمارستان برای این بیماری در مادران باردار 
بیشــتر اســت و آنان باید بدون توجه بــه اینکه در کدام مرحلــه از بارداری 
هستند، به منظور جلوگیری از ابتلا به این بیماری، از واکسن آنفلوانزا استفاده 
کنند. دکتر مریم کاشانیان اظهار داشت: تشخیص به موقع و انجام درمان های 
بی خطــر برای مادران بــاردار می تواند به کاهش علائــم و کوتاه کردن دوره 
بیماری کمک کند. بهترین روش برای پیشــگیری از آنفلوانزا، تزریق واکســن 
ســالانه است که این واکسن در دوران بارداری بی خطر است. او با بیان اینکه 
آنفلوانزا یک بیماری شایع تنفسی است که در پاییز و زمستان شیوع می یابد، 
افزود: این بیماری در مادران باردار با شــدت بیشــتری بروز می کند و این به 
علــت تغییــرات فیزیولوژیکی اســت کــه در طول بــارداری در بــدن مادر

اتفاق می افتد.
جراح و متخصص زنان و زایمان و فلوشیب طب مادر و جنین ادامه داد: 
این تغییرات شــامل افزایش ضربان قلب مادر، نیاز به اکسیژن بیشتر، کاهش 
حجم تنفســی و تضعیف سیســتم ایمنی بدن اســت که به همین دلیل این 

بیماری می تواند با شدت بیشتری در مادر باردار بروز کند.
بــه گفته او، علائم آنفلوانزا در مادران باردار مشــابه جمعیت عمومی و 
سایر افراد غیر باردار است که شامل تب (معمولا ۳۷.۸ تا ۴۰ درجه)، سردرد، 
دردهای عضلانی، تنگی نفس، ســرفه خشــک، آبریــزش از بینی، گلو درد و 

ضعف عمومی بدن است.
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی ایران تشخیص و شروع سریع 
درمان مناســب آنفلوانزا را مهم دانســت و گفت: مادران باردار و نیز پس از 
زایمان اگر مشــکوک یا مبتلا به آنفلوانزای تأیید شــده  بودند، باید فورا درمان 
را دریافت کنند. تســت های آزمایشگاهی تشخیصی آنفلوانزا نیز در این افراد 

مانند سایر بیماران پرخطر است.
او با بیان اینکه مــادران باردار در طول دوره بارداری و تا دو هفته بعد از 
زایمان در صــورت ابتلا به ویروس آنفلوانزا در خطر ابتلای شــدیدتر به این 
بیماری قرار دارند، خاطرنشان کرد: تغییرات فیزیولوژیکی در یک مادر باردار 

او را مستعد بیماری شدیدتر می کند.

واکسیناسیون به عنوان بهترین روش برای پیشگیری از ابتلا به آنفلوانزا
مدیر گروه زنان دانشــگاه علوم پزشــکی ایران از واکسیناسیون به عنوان 
بهتریــن روش برای پیشــگیری از ابتلا به آنفلوانزا یاد کــرد و افزود: به تمام 
مادران باردار توصیه جدی شــود که واکسیناسیون آنفلوانزا را در هر سنی از 

بارداری که هستند، حتما انجام دهند.
دکتر کاشــانیان تأکید کرد: به دلیل اینکه این بیماری با شــدتی بیشتر در 
مادران باردار رخ می دهد، در ســال ۲۰۱۲ سازمان بهداشت جهانی، این گروه 
را از نظر واکسیناســیون آنفلوانزا در بالاترین اولویت  پیشنهاد کرد تا بتوان از 

ابتلا  یا شدت بیماری در آنها پیشگیری کرد.
او تصریــح کرد: ویروس آنفلوانزا از جفت عبور نمی کند یا اینکه به ندرت 
عبــور می کند، اما دیده شــده که ابتــلا به این ویروس با وجــود عبورنکردن 
از جفــت می تواند برخی عوارض را به دنبال داشــته باشــد. تب ناشــی از 
آنفلوانزا، به خصوص در سه ماه اول بارداری، می تواند منجر به ایجاد برخی 
ناهنجاری های مادرزادی مثل شکاف کام، نقایص لوله عصبی، هیدروسفالی 
و نقایص قلبی شــود. خطرات دیگری که ابتلا به این بیماری می تواند ایجاد 
کنــد، افزایش ریســک ســقط جنین، زایمــان زودرس، کمبــود وزن جنین و 
همین طور تأخیر رشد داخل رحمی جنین و حتی مرگ جنین است. البته این 

عوارض شایع نیستند اما احتمال ایجاد آنها وجود دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان اینکه تزریق واکسن 
آنفلوانزا می توانــد حدود ۵۰ تا ۸۰ درصد در مادر بــاردار، ایمنی ایجاد کند 
و در صــورت ابتلا به بیماری هم می تواند شــدت آن را کاهش دهد، گفت: 
واکسیناسیون تا ۴۰ درصد ریسک بستری شدن، میزان مرگ جنین داخل رحم، 
میزان سقط و همین طور ریسک زایمان زودرس و رشد کم جنین داخل رحم 

را کاهش می دهد.
دکتر کاشــانیان خاطرنشــان کرد: غیر از آنتی بادی که از طریق جفت به 
جنین می رســد، حتی آنتی بادی که در شیر مادر ترشح می شود هم می تواند 
در دوران شــیردهی در نــوزاد محافظت ایجاد کند و میزان بستری شــدن و 
مرگ و میر در اثر ابتلا به آنفلوانزا در نوزادان تا شــش ماهگی را هم به شدت 
کاهش دهد. گزارش های وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی نشان 
می دهد بیماری آنفلوانزا در صدر عفونت های تنفســی قرار دارد و شیوع آن 

۲۰ درصد افزایش یافته است.
اطلاعات سیســتم رصد و پایش بیماری های تنفســی در کشور حاکی از 
آن اســت که میزان بیماری های تنفســی از اوایل آذر امســال افزایش یافته 
اســت؛ به طوری که نســبت شــیوع آنفلوانزا در هفته پایانی آذر حدود ۲۲ 
درصد از کل موارد عفونت های تنفســی بیشــتر گزارش شــده و ســهم این 
بیماری از بیماری های تنفسی در هفته اول دی نیز نسبت به هفته پایانی آذر 
افزایش یافته اســت. رصدهای دو ماه اخیر نیز نشان می دهد  شیوع آنفلوانزا 
با افزایش تدریجی به ۲۰ درصد در بین همه عفونت های تنفســی رســیده و 

نشان دهنده افزایش قابل توجه این بیماری است.
آنفلوانزا یک بیماری عفونی و ویروســی با علائم خفیف تا شــدید است 
و اغلب شــامل تب، آبریزش بینی، گلودرد، درد عضلانی، ســردرد، ســرفه و 
خســتگی اســت. این علائم یک تا چهار روز پــس از قرار گرفتن در معرض 
ویروس شــروع می شــود و حدود دو تا هشــت روز طول می کشد. همچنین 

ممکن است اسهال و استفراغ به ویژه در کودکان رخ دهد.
سرپرســت مرکز مدیریــت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی پیش تر با اعلام افزایش قابل توجه موارد ابتلا به آنفلوانزا 
در کشور، نسبت به رعایت شــیوه نامه های بهداشتی به  ویژه در افراد پرخطر 
تأکید کرد. قباد مرادی با اشــاره به نتایج آخرین رصدهای آزمایشــگاهی، از 
شیوع بالای آنفلوانزای فصلی خبر داد و اجتناب از حضور در امکان شلوغ و 

استفاده از ماسک را خواستار شد.
او با اشــاره بــه نتایج آخریــن رصدهای آزمایشــگاهی، اظهار داشــت: 
یافته ها نشــان می دهــد که در هفته آخــر آذر، بین ۲۱ تــا ۲۳ درصد از کل 
موارد عفونت های تنفســی جاری در کشــور مربوط به آنفلوانزا بوده و نوع 
غالــب آنفلوانزا نیز از نوع A و زیرگونه H۱N۱ اســت کــه همان آنفلوانزای 

فصلی است.
در همین باره، حمید عمادی، متخصص بیماری های عفونی، نیز با هشدار 
به اینکه آنفلوانزا عامل اصلی بســیاری از مراجعات به مراکز درمانی است، 
گفت: کودکان سالانه شــش تا ۱۲ بار به عفونت های تنفسی مبتلا می شوند 
اما در دوران کرونا این روند متوقف شــد و در ســال های اخیر  بسیاری از این 

عفونت ها به یک باره ظاهر شده اند.
او با تأکید بر اهمیت واکسیناســیون آنفلوانــزا، توصیه کرد افراد پرخطر، 
از جمله ســالمندان، بیماران خاص و زنان باردار نســبت به تزریق واکســن 

اقدام کنند.

بیودیزل: سوخت سبز

استفاده مؤثر از انرژی های پاک یکی از چالش های کلیدی در جهان امروز 
است که ارتباطی مســتقیم با کیفیت زندگی و حفظ هوای پاک دارد. در 
حال حاضر، سوخت های فسیلی حدود ۷۷ تا ۸۰ درصد از مصرف انرژی جهانی 
را تأمین می کنند، درحالی که الکتریسیته تنها ۲۰ درصد از مصرف نهایی انرژی را 
تشــکیل می دهــد. با این حال، افزایــش اســتفاده از منابع تجدیدپذیــر، به ویژه 
انرژی های بادی و خورشــیدی، در حال تغییر الگوی تولید برق جهانی است. با 
توجه به اهمیت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، رویکرد به منابع پایدار انرژی 
مانند بیودیزل  که می تواند به کاهش وابســتگی به سوخت های فسیلی کمک 
کند، از اولویت های اصلی در برنامه های توسعه انرژی جهانی به شمار می رود. 
پیش بینی می شود  تا سال ۲۰۵۰، سهم الکتریسیته در مصرف انرژی به حدود ۳۰ 
تا ۵۰ درصد افزایش یابد و تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر، بخش عمده ای از این 
افزایش را تشــکیل دهد. بیو دیزل به ســوخت هایی گفته می شــود که منشــأ 
بیولوژیکــی دارند و از منابع طبیعــی و تجدیدپذیر ماننــد روغن های گیاهی و 
حیوانی و همین طور از پسماندهای روغن رستوران ها ساخته می شود. این ماده 
با داشتن ۱۰ درصد اکسیژن در ترکیبات خود، باعث کاهش آلاینده های خروجی 
از اگزوز موتور می شود. این سوخت را می توان به راحتی با گازوئیل مخلوط و در 
خودروهای گازوئیل سوز استفاده کرد. از ویژگی های بیودیزل این است که درست 
مانند گازوئیل نفت در موتورهای احتراقی کار می کند. تحقیقات نشــان داده که 
اگــر ۲۰ درصد باک خــودرو را با بیودیزل پر کنیم، هیچ نیازی به تغییر سیســتم 
احتراق یا تغییر قطعات خودرو ها نیســت و می توان این ســوخت را بدون هیچ 
اشــکالی در موتورهای امروزی مصرف کرد. در صورتی که موتور دیزلی اصلاح 
شــود، امکان اســتفاده از نوع خالص بیودیزل نیز وجود دارد. طبیعی است که 
پرکردن ۲۰ درصد از باک خودرو با بیودیزل به همین مقدار از آلاینده هایی مانند 
دی اکسید کربن، هیدروکربن ها و منواکسیدکربن می کاهد، اما در مورد گوگرد این 
مقدار حتی درخور توجه تر اســت. در ســال های اخیر به دلیــل کاهش منابع 
سوخت های فسیلی و مسائل زیست محیطی و قابلیت تجدیدپذیری این گونه از 
ســوخت ها، تحقیقات وســیعی در راستای امکان اســتفاده از بیودیزل به جای 
سوخت دیزل انجام گرفته است. ویژگی های فیزیکی بیودیزل بسیار شبیه گازوئیل 
معمولی است. با این حال، ویژگی های خروجی های اگزوز بیودیزل بهتر از گازوئیل 
معمولی است و ذرات معلق و هیدروکربن های نسوخته که از اگزوز خودروهای 
دیزلی خارج می شــوند، ســمی و ســرطان زا هســتند و تهدیدی برای سلامتی 
انسان ها به شمار می آیند. استفاده از مخلوط بیودیزل و گازوئیل سبب حذف دود 
متراکم و ســیاه حاصل از ســوخت خودروهای دیزلی خواهد شــد. بویی که از 
سوختن آن ایجاد می شود، شبیه بوی سیب زمینی سرخ کرده و ذرت بو داده است؛ 
یعنی به میزان چشمگیری بوی بد گازوئیل را کاهش می دهد، اگر چه صددرصد 

حذف نمی کند.

تجارب دیگر کشورها
برزیل در ســال های اخیر رشد درخور توجهی داشته و به سومین تولیدکننده 
بیودیــزل دنیا تبدیل شــده اســت. همین طور نیاز شــدید دولتمــردان چین به 
فراهم آوردن منابع بومی و مســتقل از سایر کشورهای جهان، به ویژه انرژی های 
فســیلی، تا  آنجا گسترده شده اســت که با برنامه ریزی انجام شده قصد شکستن 
رکورد ایالات متحده را داشــته و قصد دارند در ســالیان آتــی میزان بالاتر تولید 
سوخت های زیستی را به خود اختصاص دهند. در ادامه این سیاست و به دنبال 
رهایی از وابستگی به نفت، چینی ها تا سال ۲۰۳۰ همکاری های گسترده ای نیز با 

کشور برزیل خواهند داشت.
فناوری تولید این ســوخت در کشور ایران قابل دسترس است و تنها به توجه 
مسئولان و انجام سرمایه گذاری های لازم نیاز دارد. در پژوهشکده صنعت نفت نیز 
در این زمینه تحقیقاتی انجام شده است. علاوه بر این، تولید این سوخت می تواند 
بخش کشــاروزی را نیز به تحرک وادارد؛ زیرا این سوخت از روغن های گیاهی به 
دست می آید، پس با تولید آن نیاز بیشتری به کاشت دانه های گیاهی است که به 
اشــتغال زایی در بخش کشاورزی کمک می کند. نکته مهم دیگر، امکان استفاده 
مجــدد از روغن های گیاهی ســوخته بــرای تولید بیودیزل اســت. از روغن های 
ســوخته که در بسیاری از جاها از جمله اغذیه فروشی ها به مقدار زیاد استفاده و 
در پایان روز دور ریخته می شــوند، می توان در تولید بیودیزل استفاده کرد؛ یعنی 
همان کاری که اکنون درباره روغن های صنعتی انجام می شــود. در حال حاضر 
«واحدهــای تصفیه روغن دوم»، روغن های استفاده شــده در خودروها را پس از 
خریداری با کمک برخی مواد افزودنی به روغنی قابل استفاده تبدیل می کنند. به 
این ترتیب، نه تنها این روغن ها بازیافت می شوند، بلکه از دور ریخته شدن آنها که 
آلودگی های زیست محیطی را در پی دارد، جلوگیری می شود. در اروپا بیودیزل از 
روغن های محصولات کشاورزی تولید و به صورت گسترده ای در انواع خودروهای 
دیزل استفاده می شود. مؤسسه پاسیفیک در هاوایی آمریکا بیودیزل را از بازیافت 
روغن های خوراکی مصرف شــده  تولید می کند. با جمع آوری روغن های پسماند 
از رســتوران ها برای این مرکز، بیش از ۴۰ تن روغن پسماند در ماه ذخیره می شود 
و ســوخت حاصل در ادوات دیزل، خودروها و کشــتی ها اســتفاده می شود. در 
انگلستان چندین شرکت راه آهن از بیودیزل ۲۰ درصد به عنوان سوخت لوکوموتیو 
اســتفاده می کنند. همچنین یک شــرکت هوانوردی در کشــور چک از بیودیزل 
به عنوان سوخت موتور جت بهره می برد. البته می توان از بیودیزل برای گرم کردن 
نیز اســتفاده کرد که این موجب کاهش قابل ملاحظه انتشار گاز های گلخانه ای 
می شــود. می توان با صنعت سبز به کاهش آلودگی و صدمه به طبیعت کمک 
کرد. امروزه با افزایش بهای بنزین و دیگر فراورده های نفتی، مصرف سوخت هایی 
که از منابع گیاهی به دســت می آید نیز  بسیار مورد توجه است. همه اینها دلایل 

خوبی است که توجه ما را به استفاده از این سوخت جلب کند.

تاریخچه
تولید بیودیزل با اســتفاده از روغن های طبیعی با اولین بحران نفتی در سال 
۱۸۷۲ به عنوان سوخت خودروها مورد توجه قرار گرفت. پس از سال ۱۹۲۰  دیزل 
پالایشــگاهی جای روغن های گیاهی را در موتورهای دیزل گرفت، ولی در خلال 
جنگ جهانی دوم بســیاری از کشورها مجددا به روغن گیاهی به عنوان سوخت 
دیزل روی آوردند. در ســال ۱۹۳۷ در بلژیک روشی را برای تغییر شیمیایی روغن 
گیاهی و تولید سوخت بیودیزل ارائه کردند و از این می توان به عنوان اولین تولید 
بیودیــزل نام برد. اولین و تنها کارخانه تولید بیودیزل در ایران در ســال ۱۳۸۸ در 

جزیره قشم با هدف تولید یک سوخت جایگزین تأسیس شد.

منابع تولید بیودیزل
هر چند  برای تأمین نیازهای اساسی بیودیزل منابع متعدد گیاهی وجود دارد،  با 
این وجود برای هر کشوری که زمینه و پتانسیل خاص خود را داشته باشد می توان 
به گونه ای این موضوع حیاتی را در نظر گرفت. مثلا در کشــوری مانند آمریکا که 
امکان تولید ذرت در آنجا زیادتر اســت، تمایل به سمت تولید این محصول نتایج 
بسیار پرباری را به همراه خواهد داشت و عمده سرمایه گذاری ها بر روی عملکرد 
این محصول متمرکز شــده است. برزیل به  دلیل سطح وسیع کشت نیشکر، یکی 
از بزرگ ترین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بیودیزل در جهان است. این کشور بر 

تولید بیودیزل از نیشکر تمرکز دارد.

گزارش
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تقکــری که «اقتصــاد جنگی» را به بهتریــن وجه مدیریت کرد، قطعا قادر اســت 
«اقتصاد تحریمی» را از فروپاشــی نجات دهد. استاد میرمصطفی عالی نسب، یکی از 
تأثیرگذارترین اقتصاددانان در تاریخ معاصر ایران، به عنوان معمار و طراح سیاست های 
اقتصادی دوران جنگ و ســال های نخســت انقلاب اسلامی ایران شناخته می شود. او 
با تأکید بر تولیــد داخلی، عدالت اجتماعی و تمرکز بر اقتصــاد مقاومتی، دیدگاه های 
اقتصادی مهمی در راستای استقلال و توسعه ایران مطرح کرد. در سال ۱۲۹۸ شمسی 
در خانــواده ای تبریزی به دنیا آمد و تحصیلات خــود را در حوزه بازرگانی و اقتصاد در 
«مرکز وابسته بازرگانی آلمان» گذراند. در سال ۱۳۲۰ فعالیت خود را با تأسیس «صنایع 
نفت و گازسوز عالی نسب» آغاز کرد. این شرکت پس از ملی شدن صنعت نفت، به یکی 
از نمونه های موفق اقتصاد مقاومتی تبدیل شد و نقطه عطفی در اقتصاد ایران به شمار 
رفت. در دوره دکتر محمد مصدق، عالی نســب به عنوان یک مشاور اقتصادی تأثیرگذار 
شناخته شد. پیشنهاد انتشار «اوراق قرضه ملی» از سوی او به مصدق، یکی از طرح های 
پیشرو و مؤثر در پرهیز از وابستگی به نفت و منابع خارجی بود. پس از انقلاب اسلامی، 
عالی نســب در دولت های مختلف، نظیر دولت های شــهید رجایی، باهنر و موسوی، 
به عنوان مشاور اقتصادی رئیس جمهور و نخست وزیر حضور داشت و نقشی کلیدی در 
تنظیم سیاست های اقتصادی ایفا کرد. عضو شورای طرح های انقلاب و شورای اقتصاد 
بود و در تصمیم سازی های کلیدی اقتصادی، به ویژه در دوران جنگ، تأثیر زیادی داشت. 

پس از پایان جنگ، تفکرات اقتصادی عالی نسب از قدرت کنار گذاشته شد.

تفکرات و میراث اقتصادی عالی نسب برای ایران
عالی نسب نمادی از مدیریت اقتصاد مقاومتی، عدالت محور و توسعه گرا در تاریخ 
اقتصاد ایران است. تأسیس صنایع ملی، تلاش برای رهایی ایران از وابستگی به واردات 
و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی در سخت ترین دوران ها، نمونه هایی از دستاوردهای 

او محسوب می شود.
۱- حمایت از تولید داخلی: عالی نسب به شدت به استقلال اقتصادی کشور و کاهش 
وابســتگی به واردات و نفت اعتقاد داشت و بر اهمیت حمایت از صنایع ملی و تولید 
داخلی و خودکفایی اقتصادی در بلندمدت و جایگزینی با واردات گسترده تأکید می کرد. 
تأکید او روی تضمین نیازهای اساسی مردم از طریق تقویت تولید داخلی بود. اقدامات 
او در کاهش وابســتگی به واردات در تاریخ اقتصادی ایران بی نظیر بوده اســت. او بر 
این بــاور بود که دخالت دولت برای تقویت صنایع داخلی ضروری اســت. تأســیس 
شرکت صنایع نفت و گازسوز عالی نسب که محصولاتی نظیر سماور و بخاری معروف 

«علاءالدین» تولید می کرد، نمودی از این تفکر بود.
۲- الگوی مدیریت اقتصاد مقاومتی در دوران جنگ و تحریم: در تاریخ اقتصادی کشور، 
دیدگاه های عالی نســب نماد مدیریت خردمندانه در زمان بحران اقتصادی شــناخته 
می شود. او به عنوان مشاور اقتصادی شهید رجائی و مهندس موسوی، نقشی کلیدی در 
تدوین سیاست های اقتصادی در دوران جنگ تحمیلی ایفا کرد. تمرکز اصلی او بر بهبود 
معیشــت مردم در شرایط دشوار اقتصادی جنگ بود و از قحطی و فروپاشی اقتصادی 
جلوگیری کرد. موسوی درباره او گفته است: «اگر عالی نسب نبود، ما ممکن بود در جنگ 

اقتصادی شکست بخوریم».
۳- رعایــت عدالت اجتماعی: یکی از اصول محوری دیدگاه اقتصادی عالی نســب، 
رعایت عدالت اجتماعی در سیاســت گذاری ها بود. او باور داشــت که سیاســت های 
اقتصادی باید در راستای منافع اکثریت مردم و با رعایت عدالت اجتماعی و به گونه ای 
تنظیم شوند که به بهبود معیشت اکثریت مردم کمک کند و از تمرکز ثروت در دستان 
عده ای محدود جلوگیری شــود. او به دنبال استفاده از ابزارهای دولتی برای حمایت از 

اقشار آسیب پذیر و کاهش فقر در جامعه بود. سیاست های دوران جنگ در زمینه توزیع 
منابع و حمایت از اقشار کم درآمد، انعکاسی از این دیدگاه بود.

۴- تأکید بر توســعه صادرات غیرنفتی: او تأکید داشت که اقتصاد ایران باید با توسعه 
صــادرات غیرنفتی از تکیه صرف بــه صادرات نفت فاصله بگیــرد. به همین دلیل، او 
به عنــوان رئیس شــورای عالی صادرات غیرنفتی در دســتور کار بر توســعه بازارهای 

بین المللی برای تولیدات ملی تمرکز کرد.
۵- اخلاق و شفافیت در اقتصاد: او معتقد بود که اقتصاد در کنار شفافیت، به رعایت 
اخلاق و بازنگری سیســتمی نیاز دارد تا از شکل گیری فساد اقتصادی جلوگیری شود. 

عالی نسب معتقد بود که اقتصاد بدون پشتوانه اخلاقی به جامعه آسیب می زند.
۶- نگرش به سیاست های کنترلی: عالی نسب با سیاست های آزادسازی و رها شدن از 
کنترل های دولتی مخالف بود، زیرا معتقد بود چنین سیاســت هایی می توانند منجر به 
افزایش تورم و آســیب به قشر ضعیف شوند. او در دوران فعالیت خود در دولت های 
رجایی و موسوی، با سیاست های ارزی و یارانه ای برای حفظ ثبات معیشتی تلاش کرد.

۷- نگرش به رفاه عمومی و اقتصاد غیر ربوی: عالی نسب معتقد بود که ساختارهای 
اقتصــادی باید بر تولید و عدالت تأکید کننــد و از رویکردهای بهره محور و ربوی دور 
باشــند. او تولید را به عنوان محور اصلی توســعه پایدار معرفی می کرد و استفاده از 
ظرفیت هــای داخلی برای کاهش فشــار بر طبقات ضعیف جامعــه را از ضروریات 

اقتصاد ملی می دانست.
۸- بنیادهای اجتماعی: عالی نســب فردی خیرخواه بود و بیمارستان های متعددی 

از جمله «بیمارستان عالی نسب» در تبریز به نام او بنا شده اند.

 مقایسه تفکرات اقتصادی عالی نسب با رویکرد خصوصی سازی اقتصادی
مقایســه تفکرات اقتصــادی مصطفی عالی نســب با رویکرد خصوصی ســازی، 
نشــان دهنده دو الگــوی کاملا متفــاوت در نحوه مدیریت و توســعه اقتصاد اســت. 
در حالی که عالی نسب بر اعتماد به توان داخلی، عدالت اجتماعی و نقش فعال دولت 
در اقتصاد تأکید داشــت، خصوصی ســازی به دنبال کاهش نقــش دولت و واگذاری 
مدیریــت اقتصادی به بخش خصوصی برای افزایش بهره وری و رقابت بود. در ادامه، 

این دو دیدگاه در زمینه های مختلف مقایسه می شوند.
۱- نقش دولت در اقتصاد: عالی نســب معتقد بود کــه دولت باید نقش پررنگی در 
اقتصاد داشته باشد و با برنامه ریزی و نظارت، علاوه بر حمایت از تولید داخلی، تنظیم 
اقتصاد، هدایت منابع و انجام پروژه های زیربنایی، مانع از بروز شکاف طبقاتی و کنترل 
ثروت در دســت گروه اندک شــود. از منظر او، واگذاری بیش از حد اقتصاد به دســت 
بازار آزاد ممکن اســت باعث بی عدالتی و شکاف طبقاتی شود. او مدیریت دولتی را در 
شرایط خاص، مانند جنگ و تحریم، ابزار حفظ پایداری اقتصادی و اجتماعی می دانست 
(حضــور فعال دولــت در تنظیم بازار و مدیریــت منابع اقتصــادی). در مقابل، تفکر 
خصوصی سازی نقش دولت را به نظارت و سیاست گذاری محدود می کند. این رویکرد 
معتقد است که سیاست های اقتصادی باید به سمت بازار آزاد و خصوصی سازی جهت 

داده شــوند تا از این طریق، توان بخش خصوصی افزایش یابد (کاهش نقش دولت و 
واگذاری به بخش خصوصی).

۲- هدف اصلی: عالی نسب بر اهمیت توزیع عادلانه منابع اقتصادی تأکید داشت. او 
به دنبال اســتفاده از ابزارهای دولتی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و کاهش فقر در 
جامعه بود (عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت و حمایت از اقشــار کم درآمد). اما 
تفکر خصوصی سازی با واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی به بخش خصوصی، به 
دنبال افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها بوده است. این رویکرد بر این باور استوار است 
که فضای رقابتی در بازار می تواند بهتر از مدیریت دولتی عمل کند و نوآوری را تقویت 

کند (افزایش کارایی و رقابت در بازار).
۳- رویکرد به رشد اقتصادی: عالی نســب بر این باور بود که سیاست های اقتصادی 
باید در خدمت عدالت اجتماعی باشند و اقشار آسیب پذیر اجتماع بیشترین حمایت را 
دریافت کنند و برنامه ریزی اقتصادی باید به بهبود کیفیت زندگی مردم منجر شود (تأکید 
بر عدالت و پایداری در توزیع منافع و سیاست گذاری برای کاهش شکاف طبقاتی). در 
مقابل، رویکرد خصوصی سازی بیش از عدالت اجتماعی، به رشد اقتصادی و افزایش 
ظرفیت های تولید و صنعت کشــور اولویت می داد (تأکید بر افزایش ســرعت رشــد 
اقتصادی حتی به قیمت افزایش نابرابری). رویکرد خصوصی سازی به اصول بازار آزاد 
اقتصادی وفادار است. هدف اصلی، تقویت بخش خصوصی و اعتماد به توان آن برای 
مدیریت بهتر منابع است. این رویکرد در برخی نقاط با افزایش نابرابری های اجتماعی 

و اقتصادی همراه شد.
۴- رویکرد درباره اقتصاد جهانی: عالی نســب طرفدار تقویت تولید داخلی و کاهش 
وابســتگی به عوامل خارجی بود. او معتقد بــه خودکفایی اقتصادی در بلندمدت بود 
و بر این باور بود که دخالت دولت برای تقویت صنایع داخلی ضروری اســت. او تأکید 
داشــت که ایران باید به  جای وابستگی به واردات یا سرمایه گذاری خارجی، با تکیه بر 
توان داخلی و کاهش اتکا به نفت، اقتصاد مقاومتی را تقویت کند (تأکید بر اســتقلال 
از اقتصاد جهانی). اما تفکر خصوصی ســازی، به  دنبال گسترش روابط اقتصادی ایران 
با جهان و جذب ســرمایه گذاری و تکنولوژی خارجی است (گسترش روابط اقتصادی 

بین المللی و جذب سرمایه خارجی).
۵- دیدگاه اجتماعی و فرهنگی: یکی از محورهای اصلی تفکر عالی نسب، در نظر گرفتن 
مؤلفه هــای اجتماعــی و فرهنگی در تصمیمــات اقتصادی بــود. او مخالف هرگونه 
تصمیم گیری اقتصادی بدون در نظر گرفتن تأثیرات اجتماعی و فرهنگی آن بود (توجه 
عمیق به زمینه هــای اجتماعی- فرهنگی). در مقابل، بســیاری از منتقدان معتقدند 
که خصوصی سازی، به ویژه در کشــورهای در حال توسعه، می تواند منجر به افزایش 

نابرابری های اجتماعی و اقتصادی و چالش های عمیق فرهنگی شود.
سیاســت های اقتصادی خصوصی سازی با انتقادهایی در  خصوص افزایش فاصله 
طبقاتی، تورم و رشد بدهی های دولتی همراه بوده است. برخی معتقدند  این سیاست ها 
به نفع طبقات ثروتمندتر جامعه بوده و اقشــار ضعیف به طور کامل از رشد اقتصادی 
بهره مند نشده اند. شرکت های دولتی در فرایند خصوصی سازی به دست افرادی خاص 

 افتاده و دسترســی عادلانه به خدمات و منابع کاهش پیدا می کند (دیده شدن تأثیرات 
اجتماعی به عنوان اولویت ثانویه).

۶- نگاه به توسعه پایدار: عالی نســب بر توزیع عادلانه منابع برای پایداری اجتماعی 
تأکید دارد، اما تفکر خصوصی ســازی بر افزایش ظرفیت تولید و زیرساخت اقتصادی 

اصرار دارد.

دلایل مخالفت عالی نسب با خصوصی سازی در ایران:
عالی نسب، به دلایل متعددی با سیاســت های خصوصی سازی در ایران مخالفت 
داشــت. این دلایل عمدتا از تجربــه  وی در مدیریت اقتصــادی، تحلیل پیامدهای این 
سیاست و نگاه او به عدالت اجتماعی و توسعه پایدار ناشی می شوند. در ادامه به دلایل 

اصلی مخالفت او با خصوصی سازی پرداخته می شود:
۱- افزایش نابرابری اقتصادی و اجتماعی: عالی نسب بر این باور بود که خصوصی سازی 
می تواند منجر به تمرکز ثروت در دست گروه های خاص شود و به تضعیف مالی اقشار 
ضعیــف جامعه بینجامد. او معتقد بود که واگــذاری مالکیت دارایی های عمومی به 
بخــش خصوصی، بدون در نظر گرفتن عدالت اجتماعی، شــکاف طبقاتی را عمیق تر 
می کند و ســرمایه را در اختیار افرادی خاص قرار می دهد و این امر به ضرر منافع ملی 

و عمومی خواهد بود.
۲- آســیب به تولید ملی: از دیدگاه عالی نسب، خصوصی سازی در برخی مناطق، به 
شکوفایی تولید داخلی آسیب وارد می کند. وی بر این باور بود که صنایع نوپای داخلی 
توان رقابت با بخش خصوصی، به ویژه در اقتصادهای جهانی شــده و وابسته را ندارند 
و در صورت بی توجهی به سیاســت های حمایتی دولت، این صنایع با شکست مواجه 

خواهند شد.
۳- تأثیــرات منفــی بر اشــتغال و امنیت شــغلی: عالی نســب به تأثیــرات منفی 
خصوصی ســازی بر معیشت و اشتغال کارگران بسیار حســاس بود. او هشدار داد که 
خصوصی سازی بدون برنامه ریزی می تواند به کاهش امنیت شغلی و بی کاری گسترده 
منجر شود؛ زیرا اولویت شــرکت های خصوصی معمولا سودآوری است و نه حفظ یا 

گسترش اشتغال.
۴- فساد و رانت اقتصادی: وی تأکید داشت که خصوصی سازی در اقتصادهایی که 
زیرســاخت های نظارتی قوی ندارند، به ایجاد رانت و فســاد منجر می شود. به اعتقاد 
عالی نســب، خصوصی سازی بدون شــفافیت کافی، تنها به سود گروهی خاص عمل 
کرده و به اقتصاد ملی آسیب می رساند. او همواره از دولت می خواست تا سازوکارهای 

شفافیت و نظارت را تقویت کند.
۵- بی توجهــی به بســترهای اجتماعی و فرهنگی: عالی نســب بر این بــاور بود که 
خصوصی ســازی بدون در نظر گرفتن زمینه های فرهنگــی و اجتماعی ایران، به جای 
حل مشــکلات، بحران های جدیدی بــرای جامعه ایجاد می کند. او تأکید داشــت که 
سیاســت های اقتصادی باید با در نظر گرفتن ویژگی های فرهنگی و اجتماعی جامعه 

طراحی شوند تا پیامدهای بلندمدت مثبت داشته باشند.

۶- وابســتگی به خارجی ها: از منظر عالی نسب، خصوصی سازی در برخی حوزه ها 
می تواند به وابستگی بیشتر اقتصاد ایران به واردات یا سرمایه های خارجی منجر شود 
و استقلال اقتصادی کشور را به خطر بیندازد. او به شدت معتقد بود که اقتصاد ایران 
باید بر ظرفیت های داخلی تمرکز کند و از وابســتگی به خارج بپرهیزد. در مجموع؛ 
عالی نسب به عنوان یک اقتصاددان عدالت محور، مخالف جدی خصوصی سازی در 
شــرایط اقتصادی و اجتماعی ایران بود. او بر این باور بود که این سیاست در صورت 
اجرای نامناســب می تواند به جای حل مشــکلات اقتصــادی، معضلات جدی تری 
از جمله فســاد، نابرابری اجتماعی، آســیب به تولید ملی و تضعیف معیشت اقشار 
متوســط و ضعیف ایجاد کند. به همین دلیل، دیــدگاه او همواره بر ضرورت تقویت 
تولید داخلی، ایجاد شــفافیت اقتصادی و اتخاذ سیاســت هایی با محوریت عدالت 

اجتماعی متمرکز بود.

دیدگاه عالی نسب درباره وابستگی اقتصاد ایران به دلار:
او معتقد بود  اتکای بیش از حد به دلار به اقتصاد ملی، آســیب  شــدیدی در برابر 
نوســانات و بحران های خارجی وارد می کند. در ادامه، به شکل دقیق تر به دیدگاه های 

وی در این زمینه پرداخته می شود:
۱- کاهش وابســتگی به دلار با تقویت تولید ملی: عالی نسب اعتقاد داشت  راه مقابله 
با آســیب های ناشی از وابستگی به دلار، حمایت از تولید ملی و کاهش نیاز به واردات 
اســت. او باور داشــت که توسعه تولید داخلی می تواند وابســتگی به منابع خارجی، 
به ویــژه ارزهایی مانند دلار را حذف کنــد و ایران را در برابر شــوک های ارزی مقاوم تر 
کند. در سیاســت گذاری های اقتصادی دهه ۱۳۶۰ و دوران جنگ تحمیلی، او با تأکید بر 
خودکفایی اقتصادی و استفاده از منابع داخلی، تلاش کرد تا از تأثیرات منفی نوسانات 

نرخ دلار بر اقتصاد ایران جلوگیری کند.
۲- مدیریت نرخ ارز برای کاهش آســیب های رانت و تورم: عالی نسب در طول دوران 
فعالیت خود تأکید داشــت که نرخ ارز باید به شــکل متعادل مدیریت شود تا اقتصاد 
از مشکلات ناشــی از چند نرخی بودن ارز، مانند فساد و رانت، به دور بماند. او مخالف 
تثبیت مصنوعی نرخ ارز بود؛ زیرا معتقد بود این رویکرد باعث افزایش واردات بی رویه و 
ایجاد رانت های گسترده می شود. در شرایطی همچون جنگ، تفاوت میان نرخ رسمی و 
نرخ بازار آزاد تا بیش از هزارو ۵۰۰ درصد افزایش یافت و این امر زمینه ساز بحران های 
اقتصادی و اجتماعی شد. او توصیه می کرد که سیاست های ارزی باید به گونه ای شکل 

گیرد که نیازهای اساسی کشور با اولویت تأمین شود و به تولید داخلی آسیب نرسد.
۳- استقلال اقتصادی و توسعه صادرات غیرنفتی: عالی نسب تأکید می کرد که استقلال 
اقتصــادی ایــران تنها با کاهش اتکای بــه دلار و تمرکز بر صــادرات غیرنفتی محقق 
می شــود. او معتقد بود که ایران باید روابط تجاری خود را متنوع کند و برای مبادلات 
بین المللی، به جای دلار، از سایر ارزها یا پیمان های تجاری منطقه ای استفاده کند. این 
دیدگاه به ویژه در دوران تحریم ها و ارتباطات تجاری محدود کشور بسیار اهمیت یافت؛ 
زیرا کاهش وابســتگی به دلار تأثیرپذیری اقتصاد کشــور را از سیاست گذاری های ارزی 

خارجی کاهش می دهد.
۴- اثرات منفی وابســتگی به دلار بر معیشت جامعه: عالی نسب باور داشت  نوسانات 
نرخ دلار تأثیر مســتقیم بر هزینه های زندگی، قیمت کالاها و معیشــت عمومی دارد. 
افزایش وابســتگی به واردات کالاهای اساسی، آن هم در مواقعی که دلار نوسان دارد، 
می تواند آثار تورمی بزرگ و بی ثباتی اقتصادی ایجاد کند. از همین رو تأکید داشــت که 
مدیریت اقتصادی کشــور باید به گونه ای باشد که نوسانات دلار تأثیر کمتری بر زندگی 

مردم داشته باشد.
۵- مقابله با نظام تک محوری ارز: یکی از انتقادات عمده عالی نســب، ساختار سلطه 
دلار در تجارت جهانی بود. او معتقد بود که ایران باید روی به رشــد تجارت با ارزهای 

دیگر بیاورد و از تک محوری دلار فاصله بگیرد.
در مجموع، مصطفی عالی نســب به طور قاطع معتقد بود که وابستگی اقتصادی 
ایران به دلار، امنیت و توســعه پایدار را تهدید می کند. راهکارهای ارائه شــده توسط او 
شامل تقویت تولید داخلی، مدیریت هوشمند نرخ ارز، تنوع بخشی به همکاران تجاری 
و کاهش اتکا به دلار برای مبادلات بود. دیدگاه های او در دوران جنگ و شرایط سخت 

اقتصادی ایران به اجرا درآمد و تأثیر عمیقی بر سیاست های اقتصادی کشور داشت.

نتیجه گیری 
عالی نســب به دنبال اقتصادی بود که عدالت اجتماعی را در اولویت قرار دهد. او 
تأکید داشــت که دولت با برنامه ریزی و نظارت می تواند به توسعه ای پایدار و مبتنی بر 
نیازهای اقشــار آسیب پذیر دســت یابد. هرچند این رویکرد گاهی ممکن است موجب 
کاهش کارایی شــود، اما تأثیر مســتقیمی بر انســجام اجتماعی دارد. در مقابل، تفکر 
خصوصی ســازی، به دنبال ایجــاد کارایی در اقتصاد و کاهش بار مالی دولت اســت. 
این رویکرد گرچه ممکن اســت بهره وری را افزایش دهــد، اما در صورت نبود نظارت 
مناســب، می تواند شــکاف طبقاتی و محرومیت اجتماعی را بیشــتر کند. پیش زمینه 
انکارناپذیر خصوصی ســازی، حاکمیت مطلق قانون اســت. تا زمانی که قانون به طور 
کامل در جامعه ای حاکمیت نداشته باشد و نظارت نهادهای قانونی به طور کامل اعمال 
نشود، خصوصی سازی نباید شکل بگیرد چون آسیب هایی که می تواند به اقتصاد یک 
کشــور وارد کند، غیرقابل جبران اســت. در اقتصاد بعد از جنگ و در کشوری که هنوز 
یک دهه از وقوع یک انقلاب نگذشته و دشمنان خارجی با انواع تحریم  ها مانع اصلی 
حرکت اقتصادی می گردند، خصوصی سازی نه تنها زودهنگام بوده، بلکه آثار و تبعات 
جبران ناپذیر آن، داشته های یک ملت را نیز از وی گرفته است. در اجرای طرح تعدیل، 
تورم شــدید، افزایش بدهی های خارجی و کاهش دسترسی اقشار ضعیف به کالاهای 
اساسی مشکلات عمده ای به وجود آورد. این سیاست برخلاف دیدگاه های عالی نسب، 

فشار زیادی به طبقات پایین آورده و نابرابری اقتصادی را افزایش داد.
تجربه چهار دهه گذشته نشان داد که  تفکر اقتصادی عالی نسب که توانست اقتصاد 
بعد از انقلاب و جنگ را از فروپاشی نجات دهد، هنوز الگوی مناسبی برای اقتصاد ایران 
است تا بتواند اقتصاد تحریمی و نیمه ورشکسته ایران را از فروپاشی کامل نجات دهد. او 
راهکارهایی را پیشنهاد می کرد که بتواند ضمن حفظ استقلال اقتصادی، نیازهای مردم 
را در سخت ترین شرایط تأمین کند. در اقتصاد امروز که شرایطی شبیه اقتصاد جنگی بر 
آن حاکم است، نظارت و حمایت کامل دولت و سایر نهادهای نظارتی به همراه تلاش 
مجدانه قوه قضائیه برای احیای حقوق عامه و پیشگیری از تخلفات اقتصادی کلان و 
رعایت سه اصل مهم حقوق کیفری یعنی حتمیت، قطعیت و تسریع در اعمال مجازات 

مفسدان اقتصادی، راهکار مناسبی برای تحقق عدالت و توسعه اقتصادی است.
*حقوق دان و وکیل دادگستری ،کارشناس امور اقتصادی و بازرگانی

شــرق:  در دل کویــر طبس، جایی که ســکوت زمین فقط بــا صدای کلنگ 
معدن کاران شکســته می شــود، انفجاری مرگ بــار در عمق زمیــن جان ده ها 
کارگــر را گرفت و جامعــه ای را در بهت و اندوه فرو بــرد. حادثه ای که نه تنها 
حاصل لحظه ای غفلت، بلکه نتیجه سال ها بی توجهی به ایمنی معادن و جان 

انسان ها بود.
حادثه معدن طبــس یکی از غم انگیزترین حوادث معدنی در ایران اســت. 
ایــن حادثه نه تنها یک تراژدی انســانی، بلکه زنگ خطری برای وضعیت ایمنی 
معادن در کشــور به شمار می رود و نشــان دهنده ضرورت اقدامات فوری برای 
بهبود استانداردهای ایمنی، افزایش نظارت و ارتقای آموزش کارگران است تا از 

تکرار چنین حوادث ناگواری جلوگیری شود.
در گزارشــی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعــی از وضعیت اقتصادی و 
اجتماعی خانواده های جان باختگان معدنجوی طبس منتشــر کرده، تأکید شده 
انفجار در معدن زغال سنگ طبس حادثه ای پرتلفات بود که موجب جان باختن 
۵۳ نفر از کارگران شــد. بازه سنی کارگران حادثه دیده بین ۲۴ تا ۵۴ سال بوده و 
بیشترین تعداد جان باختگان این حادثه در گروه سنی ۳۰ تا ۴۹ سال قرار داشتند.

براســاس اطلاعات دریافتــی از احکام مســتمری تأمین اجتماعی، بیشــتر 
جان باختگان، یعنی ۴۸ نفر، دارای همســر، یک نفر از آنها مجرد و ســه نفر نیز 
بدون همســر اما دارای فرزند بودند. همچنین بیشــتر جان باختگان حداقل یک 
فرزند داشــتند و فقط چهار نفر از جان باختگان فرزندی نداشــتند که مستمری 
آنها به همسر یا مادرشان تعلق گرفته است. بیشتر فرزندان در گروه سنی شش 
تا ۱۱ سال هستند و در بین فرزندان جان باختگان، سه نوزاد هم هست. همچنین 
براســاس منابع وزارت بهداشــت، دو نفر از جان باختگان دارای کودک زیر پنج 

سال مبتلا به سوءتغذیه هستند.
براســاس اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان، هفت نفر از جان باختگان در خانواده 
خود یک عضو تحت پوشش نهاد حمایتی دارند و یک نفر از جان باختگان دارای 
عضو معلول در خانواده اســت. بررسی متوسط دســتمزد دو ماه آخر کارگران 
نشــان می دهد که دستمزد حدود ۱۰ درصد از کارگران کمتر از ۱۴ میلیون تومان 
بوده و ۷۸ درصد از جان باختگان دســتمزدی کمتر از ۲۰ میلیون تومان داشتند. 
همچنین بیشــتر جان باختگان این حادثه در دهک های پایین درآمدی بودند، به 
طــوری که ۳۰ نفر از جان باختگان در دهک درآمدی یک تا ســه قرار داشــتند. 
بررســی وضعیت خودرو در خانوارهای جان باختگان نیز حاکی از آن است که 

۵۲ درصد از این خانوارها فاقد خودرو هستند.

در این گزارش، یادآوری شــده معــدن کاری، به ویژه در معادن زغال ســنگ، 
به دلیل ماهیت و شــرایط کاری خاص، همواره جزء مشــاغل خطرناک است و 
مخاطرات شــغلی در این معادن می تواند زندگی کارگران را تهدید کند. انفجار 
در معدن زغال سنگ طبس نیز حادثه ای پرتلفات بود و این افراد جوان و در سن 
فعالیت بودند. بازه سنی کارگران حادثه دیده بین ۲۴ تا ۵۴ سال است و بیشترین 
تعداد جان باختگان این حادثه (۴۳ نفر) در گروه سنی ۳۰ تا ۴۹ سال قرار دارند.

حوادث ناشی از فعالیت شغلی به دو دلیل دارای اهمیت است: افرادی که 
دچار حادثه می شــوند، در ســن فعالیت قرار دارند. این افراد بیشتر متأهل بوده 
و افراد بیشــتری، از جمله همســر و به ویژه فرزندان آنها، به دلیل وقوع حادثه 
متحمل خسارت می شــوند. در حادثه معدن طبس، از بین افراد فوت شده، ۴۸ 
نفر دارای همســر و چهار نفر بدون همســر هســتند. یک نفر مجرد و ســه نفر 

دارای فرزند هستند.
براساس اطلاعات مربوط به احکام مستمری بازماندگان، بیشتر جان باختگان 
ایــن حادثه حداقل یک فرزند دارند و فقط چهار نفر از افراد فوت شــده فرزندی 
ندارند. اطلاعــات مربوط به تعداد فرزندان براســاس احکام مســتمری تأمین 
اجتماعی تهیه شده، بنابراین تعداد دقیق فرزندان ممکن است به دلیل ازدواج 

و یا رسیدن به سن قانونی متفاوت باشد.
اطلاعات مربوط به سن فرزندان جان باختگان، نشان می دهد بیشتر فرزندان 

در گروه سنی شش تا ۱۱ سال هستند.
تعــدادی از فرزندان جان باختگان در گروه ســنی زیر پنج ســال قرار دارند. 
وضعیت این کودکان براســاس منابع وزارت بهداشــت مورد بررسی قرار گرفته 
اســت. دو نفر از جان باختگان کودک زیر پنج ســال دارند که براساس اطلاعات 

وزارت بهداشت، دارای سوءتغذیه هستند.
براســاس اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان، هفــت نفر از جان باختگان در خانوار 

خود حداقل یک عضو تحت پوشش نهاد حمایتی دارند.
بررسی متوسط دســتمزد دو ماه آخر جان باختگان نشان می دهد که حدودا 
۷۸ درصــد جان باختگان دســتمزدی کمتر از ۲۰ میلیون تومان داشــته اند. این 
درحالی اســت کــه کار در معدن، حتی اگر محیط به لحاظ ایمنی و بهداشــت 
مســاعد باشد، ماهیتا سخت و زیان آور اســت. حدودا ۱۰ درصد از جان باختگان 
دســتمزدی کمتر از ۱۴ میلیون تومان، ۳۱ درصد بین ۱۴ تا ۱۷ میلیون تومان، ۳۷ 
درصــد بین ۱۷ تا ۲۰ میلیون تومان، ۱۳.۷۲ درصد بین ۲۰ تا ۲۳ میلیون تومان و 
حدودا هشــت درصد جان باختگان نیز دســتمزدی بین ۲۳ تا ۲۵ میلیون تومان 

داشــته اند. دهک درآمدی جان باختگان براســاس اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان 
حاکی از آن است که بیشتر افراد حادثه دیده در دهک های پایین درآمدی هستند، 
بــه طوری که ۳۰ نفر در دهک درآمدی یک تا ســه و ۱۷ نفر در دهک درآمدی 

چهار تا پنج قرار دارند.
بیشــتر جان باختــگان این حادثه در دهک هــای پایین درآمدی قــرار دارند؛ 
بنابراین مسئله تأمین مسکن یکی از مشکلات جدی بازماندگان این حادثه است. 
براساس آخرین محاســبات در سال ۱۴۰۱، تعداد خانوارهایی که به دلیل درآمد 
نامکفی درگیر فقــر مطلق و همچنین تعداد خانوارهایی که درگیر فقر ناشــی 
از هزینه های تأمین مســکن هستند، در اســتان هایی که فوت شدگان ساکن آنها 
بوده اند، نسبت به اســتان های دیگر کشور بیشتر اســت. براساس این، می توان 
گفت بخش اعظمی از خانوارهای مســتأجر در اســتان های مزبــور، درگیر فقر 
هســتند یا در معرض آن قرار دارند. این خانوارها تاب آوری بســیار کمی نسبت 
بــه کاهش درآمد، وقفــه در دریافت آن یا قطع کامــل آن دارند. همچنین این 
خانوارها نســبت به هزینه های غیرمترقبه آسیب پذیری بســیار بالایی دارند. در 
مواقعــی که این دو اتفاق به  صورت هم زمــان رخ دهد، مانند وضعیت کنونی 
خانوارهای فوت شــدگان، آســیب پذیری این خانوارها دوچندان می شود. در این 
مواقــع، کمک نقدی فــوری و بلاعوض و تعریف درآمــد باثبات و مکفی کمک 

شایانی به حفظ ثبات و کرامت انسانی این خانوارها می کند.
کار در معــادن زیرزمینی زغال ســنگ بــه دلیل شــرایط کاری خاص، وجود 
ریسک فاکتورهای فراوان و تعدد وقوع حوادث، در زمره پرمخاطره ترین مشاغل 
قرار دارد. بنابراین برای پیشــگیری از وقوع مجدد حوادث معدنی، تحلیل علل 
مختلف وقــوع حوادث و برنامه ریــزی برای بهبود وضعیــت ایمنی در صنایع 

معدنی، به ویژه در معادن زغال سنگ، ضروری است.
متأســفانه جان باختگان این حادثه در ســن فعالیت و اغلــب متأهل بودند 
کــه این امر منجر به آســیب پذیری مالی، روحی و اجتماعی همســر و فرزندان 
جان باختگان شــده اســت. بیشــتر جان باختگان این حادثه حداقــل یک فرزند 
دارند که ســن بیشــتر فرزندان کمتر از ۱۸ سال اســت. در این شرایط، همسران 
جان باختگان که اکنون به عنوان زنان سرپرســت خانوار مســئولیت مراقبت از 
فرزندان و تأمین هزینه های زندگی را دارند، با ســختی های بیشــتری در زندگی 
اجتماعی مواجه هســتند. نبود کار مناســب برای این زنان، شــرایط را دشوارتر 
می کند. لازم به ذکر اســت که در بین جان باختگان، ســه نفر بدون همســر اما 
دارای فرزند هستند. متأســفانه شرایط این فرزندان حادتر و نیاز آنها به حمایت 
بیشتر اســت. بررســی دهک درآمدی جان باختگان براســاس اطلاعات پایگاه 
رفاه ایرانیان، حاکی از آن اســت که بیشــتر افراد حادثه دیده در دهک های پایین 
درآمدی قــرار دارند. بنابراین بــرای افزایش تاب آوری و کاهش آســیب پذیری 
بازماندگان این حادثه، اقدامات جامع حمایتی از جمله تأمین معیشت و به ویژه 

تأمین مسکن، امری ضروری است.
همچنین وزارت تعاون در گزارشــی دیگر به بررسی وضعیت جبران خدمت 
کارگران شاغل در بخش استخراج معاون زغال سنگ پرداخته است . در بخشی 
از این گزارش هم تأکید شــده کارگران معادن زغال سنگ ایران روزانه در شرایط 
سخت و محیط های کاری پرمخاطره مشغول فعالیت هستند. تونل های تاریک، 
هوای آلوده و ابزارهای قدیمی، همگی یادآور خطراتی هستند که به رغم سهم 

دو درصد زغال ســنگ در تولیدات معدنی کشور، هزینه های جانی و مالی قابل 
توجهی برای این کارگران به دنبال دارد. از ســوی دیگر، پایین بودن دســتمزدها 
که با هزینه های روزافزون زندگی هیچ تناســبی ندارد، فشــار معیشتی زیادی بر 

خانواده های این کارگران وارد کرده است.
بیش از ۸۶ درصد از کارگران معادن زغال ســنگ دارای قرارداد مســتقیم با 
کارفرمایان خود هستند. متوســط حقوق ماهانه شاغلین با قرارداد کار مستقیم 
در معادن زغال سنگ در سال ۱۴۰۱ حدود دو برابر حداقل مزد و ۱.۳ برابر حداقل 
دریافتی ســال ۱۴۰۱ بوده است. متوسط پرداختی های نقدی و غیرنقدی ماهانه 
شــاغلین با قرارداد کار مســتقیم حدود ۵۰ درصد حداقل مزد و دریافتی است. 
از طرف دیگر، مقایســه ترکیب جبران خدمات شاغلان مستقیم و پیمانکاری در 
معادن زغال سنگ، بیانگر آن است که سهم سایر پرداختی های نقدی و غیرنقدی 
در جبران خدمات شــاغلان پیمانکاری با همان وظایف و در همان محیط کاری 
کمتر اســت. راه تشخیص تساوی یا هم ارزش بودن مشــاغل یک کارگاه، تهیه و 
اجرای طرح طبقه بندی مشــاغل اســت و با اجرای کامــل آن می توان عدالت 

مزدی را در محیط های کاری برقرار کرد.
یکی دیگر از مشــکلات جدی کارگران معادن زغال ســنگ کشــور، نابرابری 

در پرداخــت مزد و مزایا در مناطق جغرافیایی یکســان اســت. برای مشــاغل 
مشابه، تفاوت فاحشــی در پرداخت بین معادن زغال سنگ مختلف وجود دارد 
که نارضایتی کارگران را به همراه داشــته اســت. از ســوی دیگر، در مقایسه با 
کشورهای همســایه، شــرایط مزدی کارگران معادن زغال سنگ در این کشورها 
اغلــب بالاتر اســت. در ترکیه و روســیه، پرداختی ها نســبت به ایران ســطح 
بســیار بالاتری دارند و حتی کشــورهایی مانند قزاقســتان و اوکراین نیز به رغم 
چالش ها و شــرایط مشابه، دستمزد و شــرایط بهتری برای کارگران معدن خود 

فراهم کرده اند.
به عنوان راه حل، در این گزارش پیشــنهاد شــده اســت که حداقل دستمزد 
برای کارگران معادن زغال ســنگ، مطابق با مــاده ۴۱ قانون کار به طور متفاوت 
تعیین شــود. در صورتی که شــورای عالی کار این موضوع را تصویب کند، با در 
نظر گرفتن شرایط دشــوار و خطرناک این شغل، این کارگران دستمزدی بالاتر از 
حداقل معمــول دریافت خواهند کرد. همچنین الــزام معادن به اجرای کامل 
طرح طبقه بندی مشاغل می تواند کمک کند تا تبعیض های مزدی کاهش یابد و 

کارگران در مشاغل هم ارزش حقوق برابر دریافت کنند.
از دیگر پیشــنهادات این گزارش سیاسی، انعقاد پیمان های دسته جمعی کار 

اســت. این پیمان ها می توانند فرصتی برای کارگران باشــند تا از طریق مذاکره 
با کارفرمایان، شــرایط بهتری را برای حقــوق و مزایای خود فراهم کنند. اگرچه 
انعقــاد این نوع پیمان هــا به همکاری میــان دولت و بخــش خصوصی نیاز 
دارد، امــا می تواند به بهبود شــرایط مزدی و امنیت شــغلی کمک زیادی کند. 
علاوه بر این، پیشــنهاد شــده که نظام جبران خدمات از پرداخت دســتمزدهای 
ثابت به سیســتمی کارمزدی و مبتنی بر عملکرد تبدیل شــود. چنین سیســتمی 
می تواند انگیــزه ای برای کارگران فراهــم کند تا با افزایش بهــره وری و بهبود 
کیفیــت کار، از پرداختی های بالاتری بهره مند شــوند. همچنین امکان برقراری 
مزایایــی ماننــد حق جــذب و فوق العاده بــازار کار برای کارگران زغال ســنگ 
مورد بحث قرار گرفته اســت. با توجه به ماهیت دشــوار و نامساعد شغل های 
مرتبــط با اســتخراج، پرداخت ایــن مزایا می تواند تــا حدی بر میــزان انگیزه 

و تعهد کارگران بیفزاید.
در نهایــت، گزارش پیشــنهاد می کند که بــا اجرای طرح بررســی پیمایش 
ساختار پرداخت ها در بازار کار یا پیمایش مزد توسط مراجع رسمی، به مقایسه 
پرداخت ها در مشــاغل مشابه در سراسر کشــور پرداخته شود تا بتوان با دیدی 

دقیق تر در مورد مسائل مربوط به مزد تصمیم گیری کرد.

سعیده اکباتان
دکترای فیزیولوژی گیاهی

بازگشت به تفکرات اقتصادی عالی نسب؛ راه نجات اقتصاد تحریمی
متخصص مغز  و  اعصاب

حسن خلیل خلیلی*

گزارشی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده های جان باختگان معدنجوی طبس

پس از انفجار 
روایت فقر در خانه معدن کاران طبس

استان
خراسان جنوبى  
خراسان رضوى 

مازندران  
سیستان و بلوچستان  

خراسان شمالى  
گلستان  

نرخ فقر مطلق مستاجران
43 درصد  
35 درصد  
20 درصد  
49 درصد  
52 درصد  
49 درصد  

نرخ فقر ناشى از هزینه هاى تامین مسکن
16 درصد

33 درصد  
29 درصد  
17 درصد  
16 درصد  
18 درصد  

شهر 
فردوس، طبس، سبزوار، بیرجند  

مشهد، کلات، کاشمر، فیض آباد، تربت حیدریه، قوچان  
رامسر  
زابل  
شیروان

آزادشهر، مینودشت، گنبد کاووس، گرگان  

نرخ فقر در استان هایى که جان باختگان ساکن آن ها بودند  

ایرنا
لی،

 توک
اکبر

س: 
عک


